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  بررسي انتقادي 
 يتفكيكشناختي علم ةنگر

حميدرضا شاكرين  

  

  چكيده
اي ههاي ويژاهميتي دارد. در اين نگرش ديدگاهشناختي در ادبيات تفكيكي جايگاه درخور مباحث علم

ها آن وجود دارد. اين ديدگاهآوردن دستبهآن با نفس، ارزش علم و چگونگي  ةچيستي علم، رابط بارةدر

در پي داشته  ميشناسي ديني و علوم و معارف اسلادر منطق فهم دين، معرفتچشمگيري  تواند نقشمي

 برايند. كند داوري ي وشده در اين مبحث را بررسمسائل مطرحترين مهم استآن  بررو  پيش ةباشد. مقال

آن است كه ادعاي تفكيكيان در مباينت علم و نفس نادرست و دلايل آن مخدوش است و به پژوهش 

  انجامد.ناپذيري معرفت ميسنجش

  ك.تفكي ةشناسي، تجرد، تجرد علم، بينونت علم و نفس، نگرعلم، علم :واژگان كليدي

   

                                                
  .دانشيار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميshakerinh@gmail.com  

 ٢٤/١١/٩٦: دييتأ خيتار               ١٥/٦/٩٦: افتيدر خيتار
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  مقدمه
 يمجرياني در منطق فهم دين و معارف اسلا ،يا گرايش معارفي خراسان تفكيك رويكرد

ي هرچند برخي مباني يا دعاو است؛ است كه براي آن قدمتي نزديك به يك قرن بيان شده

لسفه و فگرايش تفكيكي اين است كه  ةمايشود. بنآن در آراي پيشينيان نيز يافت مي

معرفت  آور و رهزنالتقاط است و بوده كه با وحي انطباق نداشتهبشري  ييهاانديشه عرفان

ه دديني زدو ةكند كه آنها را از ساحت انديشاند و خلوص معرفت ديني ايجاب ميديني

  دريافت.  -يعني قرآن و عترت -اصيل آن ةو معرفت ناب و خالص را از سرچشم

 ق)١٣٦٥ -١٣٠٣( اصفهاني مهدي ميرزا اللهپيشران اين رويكرد در دوران معاصر آيت

 سالگي ٣٧ ، درگرفت اجتهاد ةاجاز سالگي ٣٥است. وي در  نيايين محقق انشاگرداز 

درس  تدريس مشهد مقدس به ةعلمي ةشد و تا آخر عمر در حوز خراسان ةحوز وارد

  .)٢٢١-٢١٠ص ،١٣٧٥ حكيمي،: ك.ر( اهتمام داشت معارفي دروس خارج و

تغييرات و اصلاحاتي به  با او شاگردانجمعي از  اصفهاني مهدي رزايمبا رحلت 

شماري  .تبديل كنندهاي وي پرداخته، كوشيدند آن را به يك جريان فكري ترويج انديشه

گذار ق)، بنيان١٤١٨ـ١٣١٨) (يخراسان( تولايي حلبي محمودند از: شيخ اعبارت آنان از

 مرواريد حسنعلي ميرزاالله ق)، آيت١٣٨٦ـ١٣١٨( قزويني مجتبيانجمن حجتيه؛ شيخ 

 محمدباقر اللهق)، آيت١٤١٠ـ١٣٢٢( تهراني جوادآقاي ميرزاالله ق)، آيت١٤٢٥ـ١٣٢٩(

توان آور نسل بعدي تفكيك نيز ميجان نامو از مروّ ش) ١٣٧٧-١٢٨٥( ميانجي ملكي

 ) را نام برد.  ش١٣١٤(مي حكي محمدرضا) و استاد ش١٣١٣( سيدان سيدجعفرالله تآي

ان تفكيك بر آن اهتمام داشته و از جهاتي با فيلسوفان وازجمله مباحثي كه پيشر

كه  هاييحقيقت علم و مسائل پيرامون آن است. پرسش ،نظر دارنددر آن اختلاف مياسلا

علم با نفس  ةند از اينكه حقيقت علم چيست؟ رابطاعبارت ،در اين زمينه وجود دارد

و دستيابي به علم از چه راهي  شود؟ ارزش علم چگونه ارزيابي مياستانسان چگونه 

 پذير است؟امكان

 را از منظر تفكيكيان هاپرسشآنيم به ياري خداوند پاسخ اين در صدد در اين مقال 
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  به داوري بنشينيم. كنيم و بررسي

  بحث ةپيشينالف) 
ير اخ ةدر چند ده -شناختي آنهاي علم و معرفتازجمله ديدگاه -تفكيك ةنگر ةدر رابط

آثاري در تبيين، دفاع و نقد توليد شده است. افزون بر آثار تفكيكيان كه در مباحث آتي 

، عليرضا علم مسئلةاد كرد: يتوان از آثار زير شود، ميها استناد مياز آنها ياد و بدان

 ميرزا هايانديشه در ديني تعقل منديروش ؛، عليرضا رحيميانقياس مسئلة ؛رحيميان

 همدرس از؛ يمظفر نيحس ،مرصوص بنيان؛ يابطح ديدعبدالحميس ،اصفهاني مهدي

 ،انديشه و آيين؛ نياارشادي محمدرضا ،تفكيك مكتب و حجتيه انجمن تا معارف

 سيدحسن ،خلوص يايؤر؛ وكيلي محمدحسن ،مستقيم صراط؛ موسوي سيدمحمد

 ناسيشروش بررسي و نقد و خسروپناه عبدالحسين ،فرهنگي شناسيجريان ؛اسلامي

 ةمجل. ميميص سيدرشيد  ،تفكيك مكتب اصحاب و طباطبائي علامه ديدگاه از دين فهم

 )٦٦-٦٥، ش١٣٩٢و بهار  ١٣٩١زمستان ( كتاب نقد فصلنامة، )١٩ش ،١٣٧٨( حوزه ةشياند

 ةنگر بارةنيز مباحثي در  )٢٢٢ش، ١٣٨٦ ي، د٨ /٢٢٣ش، ١٣٨٦ يد  ،٢٢( هحوز پگاه و

 و لعقمانند:  اند؛هايي نيز در اين باره به نگارش درآمدهاند. رسالهتفكيك منتشر كرده

 . حوزه) و... ٣سطح ة(رسال شميها مرتضي از تفكيك مكتب نگاه از تعقل

 ،اشدهاي تفكيكي بيك از آثار فوق اعم از آنكه در پي تبيين، دفاع يا نقد انديشه هر

ت. در اسساختن زوايايي از بحث كمك كرده نورافشاني و به روشن همسئل اي درگونهبه

ذر شناسي تفكيكي از رهگكمتر به علم ،جو كرده استوكه نگارنده جستعين حال تاآنجا

آن با نفس انسان و نقد و ارزيابي آن از اين منظر پرداخته شده  ةشناسي علم، رابطهستي

  دارد. سوداي چنين رويكردي را رو  نوشتار پيشو 

  چيستي علم ب) 
 ني،اصفها( اندعلم، عقل، حيات، شعور، قدرت و وجود در نگرش تفكيكي از حقايق نوري

گذاران تفكيك در آثار بنيان ،جو كرده استوتاآنجاكه نويسنده جست .)٦١ص ،١٣٨٥
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ه بيان ب ،، بلكه به جاي تعريفاست ه نشدهئتعريف دقيق و شفافي از حقايق نوري ارا

ن و ويژگي بارز آنها را اي اندو مصاديق اين تعابير پرداخته هاة مدلولبرجستهاي ويژگي

اه با اين تفاوت كه در نگ ؛هستند» ظاهر بذاته و مظهر لغيره«دانند كه شبيه نور حسي مي

 شودايشان نور علم ظاهر بذاته است، ولي نور محسوس از طريق نور علم بر ما آشكار مي

ما وا«كند: علم را چنين معرفي مي اصفهاني مهدي اميرزسان . بدين)٢٣ص، ١٣٩١ يد،(مروار

عن النور الظاهر بذاته عند كل من يعلم، ويجد به شيئا  عبارة يةالالهالعلم فهو في العلوم 

علم در علوم الهي عبارت است از نور؛ اين نور نزد هر كس كه چيزي را  .:من اشياء..

 »خود روشن و آشكار است...هعلم چيزي از اشيا را بيابد، خودب ةبداند و به واسط

   ).٦٢٩ص، ١٣٨٥ ي،(اصفهان

حقايق نوري را اموري مجرد و مثََل اعلاي پروردگار دانسته و همه را به  مهدي ميرزا

  :نويسدمي و گرداندهبر -الانبيايعني مقام نورانيت حضرت خاتم -نور واحد

، ونور الوجود، ونور خاتم الحياة، كنور العقل، ونور العلم، ونور ةالمجردواما الانوار 

، وهي العرش، وهي اسماؤه تعالي، وكل ةالعزالتي هي المثل الاعلي لربّ  الانبيا

انوار مجرده  :...الرسل سيد نورانية هذه الانوار ترجع الي نور واحد، وهو مقام

كه مَثلَ اعلاي پروردگار  لانبيااهمچون نور عقل، علم، حيات، وجود و نور خاتم

گردند كه همان مي بوده، همه به نور واحد بر خداي متعالي يو عرش و اسما

  ). ٧٧ص(همان،  است مقام نورانيت سيد رسولان

  جدايي علم از نفس و دلايل آنج) 
 -س نبويحتي نف -اما نفس انساني، تفكيكي حقيقتي مجرد ةكه گذشت، علم در نگرچنان

 ةجسم لطيف و امري مادي و ظلماني است كه نه خود ظاهر و آشكار است و نه ظاهركنند

مراتب  ميبنابراين حقيقت علم خارج از وجود انسان است و هر اندازه آد ؛چيزي است

م إنّ هذه ث« :كمال را درنوردد، همچنان غيريت و مباينتش با علم ثابت و پابرجاست ةعالي

                                                

  ...يحلب واعظ... (الماده عن ةبمجرد ستيول يماد و جسم ائهيواوص ناينب روح يحت كلها فالارواح، 

 ).٤٧ص ،١٣٨٥ ،ياصفهان يمهد رزايم: ك.ر/ ٢١٤ص ،]تايب[
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     .)٢٦ص ،١٣٩١ مرواريد،( »بلغ الإنسان ما بلغ من حدّ الكمال ثابتةا تزال ل المباينة والغيريّة

 ةيكي آي :استكرده در اين باره به دو آيه از قرآن مجيد استشهاد  مرواريدالله تآي

وَمنِْكُمْ مَنْ « ةو ديگري آي) ٨٧(نحل:  »ا تعَْلَمُونَ شيَئْاً وَاللَّهُ أَخْرجََكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لَ «

هاي استشهاد ايشان به آيه .)٥(حج:  »يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شيَْئاً  أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاً  يرَُدُّ إِلى

در مراحل آغازين  مطلق علمنبود بر  -به نظر ايشان -يادشده از اين جهت است كه اولي

لم در سالمندي دلالت دارد. پس هر دو دادن عبر ازدستمي فرد در اين دنيا و دوزندگي 

كيد كرده و درنتيجه بر وجود أبودن نفس از علم در برخي مراحل حيات تآيه بر خالي

  استقلالي و مباينت علم از نفس دلالت دارد.  

شواهد عقلي بر جدايي علم از نفس نزد تفكيكيان غفلت، جهل، فراموشي  همچنين

تهي از علم است و اگر علم  ظر ايشان انسان كاملاً چه در اين موارد به ن ؛و خواب است

داخل در حقيقت نفس باشد، انسان بايد حقيقتي عقلي و لاجرم عين شعور و خودآگاهي 

 اش تناقضروي غفلت از خويش را برنتابد و اين امور با حقيقت وجوديهيچبوده، به

  ). ٦٠ص، ١ج، ١٣٧٠ يني،/ قزو٢٦، ص١٣٩١ يد،(مروار دارد

ناظر به ظرف فقدان علم  ،اندايشان از شواهد نقلي و عقلي در اين باره آوردهآنچه 

يعني ناظر به عدم تجرد نفس و بينونت  -شناختيبحثي نفس در نگاه ايشان و اساساً 

 كرده نظررو از نقد و بررسي آنها در اين مجال صرفازاين ؛است –جوهري آن با علم 

از نفس در ظرف وجود علم و التفات بدان دلالت  جدايي علمبر كه  را و دليل ديگري

  گيريم.پي مي ،دارد

ازجمله جدايي آن از نفس و صور  -باورهاي تفكيكي در باب علم مرواريدالله تآي

او معتقد است ما ). ٢٨، ص١٣٩١ يد،(مروار داندرا امري ظاهر بذاته و وجداني مي -ذهني

                                                

 ئيطباطبا علامه هب ناظر را هيآ اطلاق ات،يآ يداخل قرائن از استفاده با زانيالم قدرگران ريتفس در 

 ،١٢ج ،١٤١٧ ،يطباطبائ: ك.ر( خود به نفس يحضور علم نه داند،يم ايدن در ياكتساب يحصول علوم

 ).٣١٢ص

  ٥٧-٣٣ص، ١٣٩٦ ن،يشاكر: ك.ر( است كرده يبررس يگريد مقالة در را مبحث نيا سندهينو.( 
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همچون صور ذهني  -آنچه در نفس است حتي نفس خود و -را يابيم كه هر چيزيمي در

 ؛يابيم زماني علم داريم و زماني نداريمشناسيم و نيز ميعلم ميراه نفساني از  هايو حالت

پس آنها خود علم نيستند. او همچنين بر آن است كه تقسيم علم به حضوري و حصولي 

ء نزد عالم و تعريف علم حصولي به حصول و تعريف علم حضوري به حضور شي

از مقام  گانهبيء نزد نفس و تقسيم علم حصولي به تصور و تصديق، به كلي صورت شي

ود شعلم دانسته مي ةآن به وسيل است؛ چراكه حضور شيئي نزد نفس و حصول صورت

آيا « :اگر از كسي بپرسند كه داندو اينها خود علم نيستند. ايشان گواه بر مطلب را اين مي

پاسخ » از حضور شيئي نزد نفس يا حصول صورت چيزي در نفس خود خبر داري؟

پرسشي بنابراين همين كه چنين  ؛»ازكجا دانستي؟«توان پرسيد: باز مي» بلي!«دهد مي

معلوم و مبيَّن بالذات نيست و دانستن  ،خود آشكارخودينمايد، يعني اين امور بهرخ مي

تواند باشد. پس تصور و دانستن جز علم چيز ديگري نميي اي دارد و واسطهآنها واسطه

ا رو چيزي  انداند، از طريق علم شناخته شدهتصديق كه هر دو از احوالات نفس انساني

   .)٢٧ص ،١٣٨٥ مرواريد،( آوردشمار توان از اقسام علم به نمي ،شودمعلوم مي علم باكه 

   ارزش علمد) 
ر كاربردهاي رايج علم دميان ارزش نظري علم بايد  بارةتفكيكي در ةبراي دريافت نگر

. در كاربردهاي رايج گذاشتفرق  ،خوانندو آنچه تفكيكيان آن را علم ميمي سطح عمو

 تفكيكي مراد ةاما در نگر ؛علم تصورات و تصديقات منظور است ةواژطورمعمول از به

الذات مظلمةاز علم همان نور مجرد خارجي است. در اين نگره تصورات و تصديقات 

معصوم و مصون از  ،ولي نور علم به هر درجه كه باشد ؛بوده و مصون از خطا نيستند

  طلق برخوردار است. و لاجرم از ارزش صدق م )٦٤، ص١٣٨٥ ي،(اصفهان خطاست

                                                

 أو ،ةالحاصل الصورة تعلمون هل أو النفس عند ءالشي حضور تعلمون هل: سألتهم لو أنّك بذلك يشهد 

 فما ؟عندكم معلومة صارت وبم تعلمونها؟ ذا بما: لهم فيقال نعم،: لقالوا النفس عند الصورة تلك حصول

 ).٢٧ص ،١٣٨٥ د،يمروار( العلم هو الامور تلك به يعلم
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  علم آوردندستبهروش هـ) 
د. شومعارف ديني نيز روشن مي ةدر حوزكم دستآموزي بر اساس مطالب بالا روش علم

يعني  ،هاي الهيدر اين زمينه بر آن است كه تعليم در دانش اصفهاني مهدي ميرزا

 خطا نيستند وكردن مردم از ظلمات تصورات و تصديقات تاريك ذات كه ايمن از خارج

قل يعني نور ع -كه آنان انوار قدسيهاي گونهبه ؛ساختن و راندن ايشان به سوي نورداخل

 ؛خودشان بشناسند، نه از راهي ديگر ةرا وجدان كنند و آنها را به وسيل -و علم و فهم

  بنابراين روش معرفت و شناخت انوار قدسي از راه خود آنهاست.

 مهدي رزاميد؟ آيميبه دست د كه چنين شناختي چگونه آيمي يشپ پرسشاكنون اين 

شود كه وجدان اين انوار به اذن الهي و عين قرب و كرامت است و بر آن مي ،در پاسخ

ها در دريافت اين انوار به و فرمانبري است و درجات انسان امدار تقواز همين روي داير

   تناسب چند و چون افاضات رباني متفاوت خواهد بود.

و خردورزي و تعقل را خروج از فهم  است نكرده بسنده ،ميرزا به آنچه گذشت

واعظم الحجب «گويد: مي است و كردهقلمداد ترين حجاب معرفت فطري و بزرگ

يقين و قطع منطقي و  ،بر اين اساس ).٢٣ص، ١ج]، تاي[ب ي،(حلب »حجاب التعقل... للمعرفة

ا از هآزمايي انگاشتهمعرفت و راستيدستيابي به و  نداردنظري نوريت و حجيت ذاتي 

الله تآي ).٩٩، ص١٣٨٥ ي،(اصفهان انجامدطريق قياسات منطقي به سرانجام مطلوب نمي

 العيان،و الكاشفية وذاته يةنور حقيقةان روح القدس «نويسد: در اين باره مي ميانجي ملكي

 يانجي،م ي(ملك »عن المعلوم به... اً بخلاف القطع المنطقي، فانه ليس له كشف عن ذاته فضل

                                                

 الذاتب المظلمة قاتيوالتصد التصورات ظلمات من الناس باخراج هو انما هيالاله العلوم يف ميالتعل واما 

 العلمو العقل نور يه يالت ةيالقدس للانوار بوجدانهم النور يال سوقهم و وادخالهم خطائها، من امان لا يالت

 ).٦٤ص ،١٣٨٥ ،ياصفهان( رهايبغ لا بها عرفوهايف والفهم،

 مدار دوري فهو والكرامه، القرب نيع -الوجدان يا – وهو الله، باذن كوني النوار هذه وجدان ان ثيح 

 همان،( جلاله جل افاضته حسب الانوار لتلك وجدانهم يف الناس درجات ختلفيف ،يوالتقو ةالطاع

 ).٦٥–٦٤ص
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  ). ٦٣، ص١٣٩٥

هاي در عين حال تفكيكيان معرفت حسي و عقل نامبتني بر قياسات منطقي و استدلال

دانند، معتبر مي ييد انبياأفلسفي را كه از آن به عقل فطري و سليم ياد كرده و مورد ت

 دانندمي به تعاليم پيامبرانهاي آن را مراجعه ترين راه دريافت دادهدانسته و آسان

، ١٣٩١/ خسروپناه، ٩٨-٩٢، ص١٣٨٣همو،  /١٦٢ص ،١٣٧٥ يمي،ر.ك: حك ،شتريب يگاهآ جهت(

  .)١١٧–١١٦ص

داند. در نظر ايشان نيز برهان به معناي لغوي را قابل كفايت مي مرواريدالله تآي

اي را واضح و روشن سازد، اعم از اينكه از لهئبرهان در نگاه قرآن هر چيزي است كه مس

مانند علم، عقل، پيامبر، امام، اعجاز و آيات  -باشد يا امور ديگريتشكيل شده قضايا 

و نيازي به حمل آن بر معناي اصطلاحي منطقي و تفاصيل و شرايط آن نيست.  -تكويني

آن ختم  حجج و براهين به ةدر عين حال ايشان بر آن است كه حجت ذاتي، كه هم

و هم كتاب  اداند كه هم عقلاين مي ،شوند، حقيقت علم و عقل است و گواه بر آن رامي

خود از تعابيري  هايده و در احتجاجكرموارد به عقل و علم احتجاج  ةو سنت در هم

  ). ١٣-١٢، ص١٣٩١ يد،(مروار دگيرنمي بهره» و... ألم تعلم وألم تعقل«چون: 

ا هيچ ارتباطي ب يعقلبه لحاظ  و عرف انيم در هااحتجاج گونهاين است، ذكرشايان 

به  همه ناظر ،از نفس انساني است، نداشتهجدا عقل و علم در مكتب تفكيكي كه امري 

       . ستهاهاي قائم به نفس و تعقل و خردورزي انسانآگاهي

  بررسي و ارزيابيو) 
  نقد اصل مباينت. ١
ه آن را شناسي آنان است كنفسپاية تفكيكي بر  ة. مباينت وجودي علم و نفس در نگر١

است كه حضور  آناين نگره  ة. لازم)٤٧، ص١٣٨٥ ي،(اصفهان دانندالذات ميمادي و مظلم

ديگر يككه خبري از  استمادي  يهمانند حضور آن نزد ديگر اشيا ،چيزي نزد نفس

ر بنابراين د ؛با اين لحاظ كه در اينجا علم امري مجرد است و نفس جسم لطيف ؛ندارند

اما  ؛تواند نفس را ادراك كند، نه اينكه نفس علم را بشناسدچنين فرضي علم است كه مي
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نزد نفس عين معلوميت  حضور چيزي -بودن نفسبا توجه به مجرد -فلسفي ةدر نگر

بنابراين علم امر سوم و مباين  ؛نزد مجرد نيستآن است و ادراك چيزي جز حضور مجرد 

 ؛)معقول و عاقل عقل، يازدهم، مرحلة ،١٤١٦ طباطبايي،: ك.ر( باشدنمي ميانو مفارقي در اين 

ضور درواقع همان ح -همچون نگرش فلسفي علم و ادراك -تفكيكي ةنتيجه اينكه در نگر

علم و ادراك حضور مجرد نزد  با اين تفاوت كه در نگاه ايشان اولاً  ؛مجرد نزد نفس است

نفس رخ نداده و مباينت  يگونه اتحاد و ارتقادر اين حضور هيچ ثانياً  ؛موجود مادي است

  يك همچنان پابرجاست.  وجودي نفس و علم و تباين ماهوي هر

طوركلي به يعني چه؟ اگر علم و تصديقات دقيقاً  تصورات. جداسازي علم از ٢

شناختي حقيقتي غير از تصورات و تصديقات است، پس حقيقت اين امور به لحاظ هستي

علوم  ةچيست و ارزش معرفتي آنها چگونه خواهد بود؟ ضمن آنكه آنچه ما در هم

چيزي جز همين تصورات و تصديقات نيست و  ،حصولي خود با آن ارتباط داريم

ا همين تصورات و تصديقات سروكار داشته و با تنها ب ميتفكيكيان نيز در مباحث عل

توانند باب مفاهمه بر ديگران را بگشايند و اگر تصورات و تصديقات زباني آن مي ةترجم

زيرا نه آنچه در  ؛خواهد شدنديگر انتقال معرفت ممكن ، علم خارج كنيم ةرا از گردون

يعني حاكي (زبان) و محكي  ؛معرفت است و نه ابزار انتقال آن ،ذهن گوينده است

  معناست.كدام علم نيستند و علم انتقالي بي(تصورات و تصديقات) هيچ

واقعيتي مجرد وراي تصورات و تصديقات باشد كه در برخي متون ديني  ،فرض هب

بودن تصورات و تصديقات نبوده و شود، ولي اين مانع علماي از آن شمرده علم يا مرتبه

ترين ديني بيگانه با اين كاربرد از علم باشد، بلكه حتي در بنيادي چنين نيست كه متون

به براهين حصولي و استدلالات منطقي  هاهمچون توحيد در قرآن و روايت -معارف ديني

). ٣٥(طور:  »ءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ أَمْ خلُِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ «شريفه  ةازقبيل آي ؛تكيه شده است

                                                
 جردم آن ينيع وجود كه است يقتيحق اي آن و است مجرد يامر حضور ،نفس نزد يئيش حضور از مراد 

 نباشد، مجرد يئيش ،آن خود اگر كه است يتيواقع از يصورت اي -آن هايتحال و نفس مانند -است

 .است مجرد ،آنبيانگر  يةعلم صورت
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علم بر اين موارد اصرار ورزيده شود، درواقع  ةواژبردنداشتن گر بر كارا ،افزون بر آن

ازجمله  -شناختيبحث زباني خواهد شد و اختلاف فيلسوفان و تفكيكيان در مباحث علم

وع موض به اختلاف لفظي فروكاسته شده و اساساً  -عالم و معلوم ،در بحث اتحاد علم

 واقعي به ميان آيد.  واحدي محل بحث نيست تا اختلاف و محل نزاع

. حقيقتي به نام علم، مستقل از عالم و معلوم يعني چه؟ درواقع علم بر اساس معناي ٣

كه دو طرف نسبت دارد: يكي معلوم و ديگري عالم  است اضافهرايج آن از مفاهيم ذات 

كه  ،مشود علميپرسش  به بيان ديگر ؛معناستعلم از اساس منتفي و بي ،و بدون آن دو

 در خارج بدون عالم و معلوم ،شودتفكيكي حقيقتي خارج از نفس انگاشته مي ةدر نگر

 موجود است يا همراه با عالم و معلوم؟ 

توان آن را علم و آگاهي چگونه مي درحقيقتدر كار نيست، پس  مياگر معلو )الف

  ناميد؟  ،كه حقيقت آن كاشفيت است

ند كه كزماني وصف معلوميت براي آن فعليت پيدا مي ،در كار است مياگر معلو )ب

بنابراين فعليت اين حقيقت خارجي همراه با فعليت وجود معلوم و  ؛در كار باشد ميعال

 -الامراي در خارج و نفسگانهيعني تحقق بالفعل سه -در ظرف وجودي خويش ميعال

نفس و ارتباطش با آن  گانه درآيد كه حضور اين سهاست. اكنون اين پرسش پديد مي

 چگونه است:

م، در اين نباشيقائل عالم و معلوم  ،انديشند، به اتحاد علمكه تفكيكيان مياگر چنان -

يكديگر در صقع نفس حاضر يا با  -اما ملازم -بايد سه حقيقت مباين و مفارق ،صورت

                                                
 ؛باشد هاضاف ذات فبتيك اي اضافه حالت علم قتيحق كه ستين نيا نجايا در اضافه ذات مفهوم از مراد 

 آورده يةالمشرق المباحث در اي شده ادعا يراز فخر )Direct Realism( ميمستق سميرئال در كه سانآن

 و اوست از مستقل و عالم ذات از ريغ معلوم ذات ينگرش نيچن در .)٤٥٠ص ،١٤١٠ ،يراز: ك.ر( است

 تفاوت گرشن نيا در اما ؛شوديم روبرو ييهايدشوار با... و تطابق ةلئمس اي و نفس به علم نييتب جهيدرنت

 وحدت آنها انيم ،وجود جهت از آنكه نيع در بوده، لحاظ اساس بر و يثيح توانديم معلوم و عالم ،علم

 .باشد برقرار
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خلاف  ازجمله اينكه است؛ داشته فراواني هايآن مرتبط شوند و چنين چيزي اشكال

 وجدان است.

به حضور هر سه مي عالم و معلوم، لزو ،ممكن است گفته شود بنابر عدم اتحاد علم

  تنهايي كافي است. عنصر در نفس يا ارتباطشان با آن نبوده و حضور علم به

بودن علم ناسازگار است و حضور علم پاسخ اين است كه چنين چيزي با ذات اضافه

 ميلع به بيان ديگرممكن نيست و خود خوديبهدر هيچ ظرفي گسسته از عالم و معلوم 

يزي كننده بر چكند و دلالتبود و نبودش فرقي نمي ،دم استيالوندارد و بي ميكه معلو

  علم نيست.درحقيقت نبوده و 

هر سه به يك وجود در نفس حاضر  ،باشيمعالم و معلوم قائل  ،اگر به اتحاد علم -

گانه، كه هر سه بايد خارجي باشند، باز حضور اين سه اولاً ولي  ؛شونديا با آن مرتبط مي

كس تصوري از حضور اين  هرچند به وجود واحد باشد و هيچ ؛بر خلاف وجدان است

را نفس خود  خلاف دارد و عالِم اي برنفس خود ندارد، بلكه تجربه ةگانه در ناحيسه

 داند. مي

 و در استضائه از نور آن نفس بودهمستقل از نفس شناسا  يقتي. اگر ذات علم حق٤

 صورت ينا در -نگشته ذوعلم يعني -باشد نيافته ارتقامي عل تجرد ةمرتب به درحقيقت

 اين شبيه لهئمس اين برد؟مي خود وجودي ساحت در علم حضور از ايبهره چه نفس

 -عالم آن حضور صرف -مهماني اين در شود؛ مهمان جاهلي ةخان در ميعال كه است

  :پس ؛ندارد ميزبان براي ميعل كاركرد هيچ

نفس همراه  از سوينور علم و دريافت آن  ةاگر حضور علم در نفس با ارائ )الف

شدن گرداند و ديگر استضائه از نور علم و عالمحقيقت آن را مستنير و عالم نميدرنباشد، 

 هيچ معناي محصلي ندارد.

به  ،خوبي آن را دريافت كندبه نيزاگر از علمش چيزي به او بياموزد و ميزبان  )ب

 ميحقيقت ارتقاي علدرمند كرده، او را همان نسبت صاحبخانه را از كمالات خود بهره

ر دخود ساخته است.  ماننداو را همتا و  ،در آن مقدار از دانش -ديگر بيانبه  -بخشيده و
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و نفس وي كمال و ارتقاي وجودي  شدهحقيقت نفس ميزبان  وشده جزاينجا علم آموخته

اي از تجرد اي از تجرد بوده و يا به مرتبه و درجهنفس يا بايد داراي مرتبه ناگزيريابد. مي

مجرد است و  -گونه كه خود تفكيكيان اذعان دارندهمان -چراكه حقيقت علم ؛برسد

تجرد  ةپيشين يا ارتقاي آن به درج ةه امر مجرد، بدون تجرد در مرتباتصاف حقيقي نفس ب

  ممكن نيست.  ،در هنگام دريافت علم

 ةنفس از نور علم، دو علم در صحن ة. بر اساس جداانگاري علم از نفس و استضائ٥

شده در نفس و ديگري موجود مجرد خارجي مهمان مثابهبهشود: يكي علم نفس ظاهر مي

ج با خرو ،و اين خلاف وجدان است. افزون بر آن ؛شده از سوي نفسو تلقيعلم آموخته 

علم نخستين از ساحت نفس، علم دوم قابليت دوام و بقا دارد و اين با ديدگاه تفكيكيان 

   نوشته است: مرواريدالله تكه آيتعارض دارد؛ چنان

من جواهرها ، الباطنةأو  الظاهرةففي باب العلم نجد أنّ المحسوسات بالحواسّ 

، ةمظلمكلّها أمور  -أنا بلفظةأي أنفسنا التي نعبّر عنها  -وأعراضها، ومنها أرواحنا

ويكون ظهورها بنور خارج عنها يعبّر عنه بالعلم، فنكون بوجداننا إيّاه واستضاءتنا 

يابيم كه مي علم در خصوصبه عالمين، وبفقداننا إيّاه جاهلين؛ پس در 

 -ا باطن، جوهر باشند يا عرض، ازجمله ارواح مامحسوسات به حواس ظاهر ي

اند و ظهور اموري ظلماني ،همه -كنيميعني نفوس ما كه با لفظ من از آنها ياد مي

پس ما با  ؛شودكه از آن به علم ياد مي ستنوري خارج از آنها ةآنها به واسط

 شويمدادن آن جاهل ميدريافت آن و پرتوگيري از آن عالم و با از دست

   ).٢٣، ص١٣٩١ يد،(مروار

ته ديگري نيز نتيجه گرف ،در اينجا بين علم مهمان و ميزبان خلط شده و از سلب يكي

شدن عالم ،در اين صورت ؛شده است. البته ممكن است تفكيكيان اين دوگانگي را نپذيرند

زباني بيش نيست و نفس همچنان در جهل و ظلمت است و وجود علم در  ةنفس لقلق

                                                
 دةدهننشان يبعد هايريتعب و است معلومات ذات از خارج يخارج نور نيا كه دهديم نشان ريتعب نيا 

 .باشديم زين انسان نفس از آن بودنيخارج
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مادي در آن دركي از روشنايي  ينفس همانند چراغي در اتاق است كه اتاق و اشياساحت 

  آن نداشته و بود و نبودش براي آنها از اين جهت يكسان است.

لم وجود ع ة. ديدگاه تفكيكيان از اين جهت نيز قابل بررسي و نقد است كه نحو٦

گرچه در اين زمينه چگونه است؛ آيا علم داراي وجود لنفسه است يا لغيره؟ آنان ا

 شماراينكه علم را جوهر مجرد مستقل از نفس عالِم به  ،اندصراحت سخن نگفتهبه

آورند، با وجود لنفسه آن سازگار است. چنين چيزي در دستگاه حكمت صدرايي كه مي

 وجود از يعني عبارت ،وجود از را نوعى علم است و قائل معقول و عاقل ،عقل به اتحاد

/ ٣٨٢ص(همان،  ماده به غيرمشوب و) ٣٥٤، ص٣، ج١٩٨١ يرازي،ش ينلد(صدرا بالفعل

 و و حضور باشد يا لغيره لنفسه وجود، اين آنكه از اعم ؛دانسته )٢٩ص، ١٣٧٩ سجادي،

الاتي تفكيكي اشك ةقابل توجيه است؛ اما در نگر ايگونههداند، بمي وجود لوازم از شهود را

زيرا در اين نگرش  ؛بودن ذات الهي از علم استدر پي دارد، ازجمله اينكه مستلزم تهي

ا و اگر كسي اين ر است حقيقتي ديگر و مستقل از آن ،ذات الهي حقيقتي است و علم

رو هروب -...ازقبيل تعدد قديم و واجب يا معلوليت علم الهي و -بپذيرد با مشكلات ديگري

ربوط م به علم و معرفت بشري ،شدهآنچه در اين زمينه گفته شودبسا گفته د شد. چهخواه

  ربطي ندارد. است و به علم الهي

رو كه علم پاسخ اين است كه در اينجا بحث از حقيقت علم است. اگر علم ازآن

جوهري مفارق و مستقل باشد و امكان اتحاد با ذات شناسا نداشته باشد، در اين  ،است

واجب تعالي و ممكنات نخواهد بود و درنتيجه مشكلات فوق را پديد  ميانفرقي  صورت

د كه شومي پرسش ،آورد. ضمن آنكه اگر آنچه گفته شد را وصف علم بشري بدانيممي

تادن توان بدون افهاي آن با علم بشري در چيست و چگونه ميحقيقت علم الهي و تفاوت

ن علم الهي سخ ةدربار ،اين مشكلات نمونةتشبيه و  در دام تعطيل و الهيات سلبي يا

حقيقتي مستقل از عالم نبوده و مباينت آن با نفس  خودخوديبهگفت؟ مگر آنكه علم 

در اين  ؛انديشندكه تفكيكيان ميچنان ؛انگاري نفس باشدبه دليل مادي بشري صرفاً 

  ديگر رجوع كرد. هايبايد به اشكال صورت
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  نقد دليل مباينت. ٢
. وجداني و ظاهر بذاته انگاشتن مباينت علم و نفس ادعاي درستي نيست؛ زيرا ما به ١

مستقيم وجدان ريم، اما هرگز مستقيم يا غيااموري علم داريم و از علم خويش نيز آگاه

ايم كه علم ما حقيقتي خارجي و مباين نفس ماست و وصف و كمالي براي نفس نكرده

 ه علم چيزي غير از تصورات و تصديقات ماست. د يا اينكآينمي به شمارما 

ن باشد، چني بذاتهامري بين و ظاهر  خودخودبهفرض كه جدايي علم از نفس،  ه. ب٢

 رآمدهبكجا  زيرا اين ظهور ذاتي از ؛آيدنفس جور در نمي بارةتفكيكي در ةچيزي با نگر

زاد از نفس دارد يا درون خارج ييأمنش ظهورو براي چه چيزي يا چه كسي است؟ آيا 

 ديگر و براي غير نفس؟  ياست و براي نفس انساني است يا در وعا

توان نمياگر از غير نفس و براي غير نفس است كه براي ما ارزشي نداشته و  )الف

 .كرداستناد  به آن

اگر در صقع نفس است، يعني نفس نسبت به آن مرآتيت داشته و بدون حاجت  )ب

بودن نفس است و خلاف مظلم چنين چيزي بر ،اثبات حاكي آن باشد در ،به واسطه

ظلماني  اگر نفس را حقيقتي به بيان ديگر ؛كندالجمله نوريت و مرآتيت آن را اثبات ميفي

خواهد نارزش معرفتي  -به فرض ثبوت -بينگاريم، بينونت و ظهور جدايي علم از نفس

  . داشت

همچون ديگر اوصاف و  -نداريم گاهاريم و مصاديقي از علم را د گاهي. اينكه ٣

كه انسان نه گوهمان ؛پذير نفس دليل بر مباينت هستاني علم با نفس نيستبديل -حالات

 دليل بر وجود مستقل و مباين هابود و نبود اين حالت ولي ؛غمگين است گاهشاد و  گاهي

خود خوديبودن نفس بهآنها خارج از نفس نيست و تنها اين مقدار دلالت دارد كه نفس

 نيست.  -مينه هر حالتي و هر عل -يا آن مصاديق از علم هامستلزم وجود آن حالت

يرا ز ؛حضور شيئي نزد نفس و حصول صورت آن علم نيست«. اينكه گفته شد ٤

شود و اگر از كسي بپرسند آيا از حضور شيئي نزد نفس علم دانسته مي ةخود آن به وسيل

ي استدلال نادرست ،»دهد: بليزي در نفس خود خبر داري؟ پاسخ مييا حصول صورت چي
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واند تامري مفارق گرفته شود، آگاهي از همين امر مفارق نيز مي ،فرض علم هاست؛ زيرا ب

و پرسيده شود از كجا دانستي كه آن نور مجرد مفارق در توست؟ حال  باشد پرسش جاي

 ر بينونت آن نور مجرد و علم است؟ اگردليل ب پرسشپذيرند كه اين آيا تفكيكيان مي

علم ديگري خارج از آن تا  ،گرفتار تسلسل خواهيم شد و براي هر علمي ،چنين است

 .استنهايت لازم بي

بنابراين علم چيزي افزون بر حضور ذات معلوم يا صورت آن نزد عالم و مُدرِك 

مثابه امري ثالث، به ،علم ةديگري نياز ندارد و دانستن آن به وسيل ةو واسط نيست

 تواند موضوعمسامحي و ادعايي گزاف و نادرست است. البته خود اين حضور يا علم مي

دانستن آن به علم  ناگزير،قرار گيرد.  -يعني علم به علم -و آگاهي دوم دوباره ةملاحظ

ي شناختي چيزديگري، علم به علم است. ضمن آنكه همين علم دوم نيز به لحاظ هستي

ر معلوم (علم اول) نزد نفس نيست و تفاوتش با علم اول در متعلق آگاهي جز حضو

 است.

  شناختينقد روش. ٣

الاذهاني بودن از معيار و روش ارزيابي بينتهي ،شناسي تفكيكيانعلم هايازجمله اشكال

  اساسي در پي دارد:پرسش دو  ،جوهر نوري مجرد و مفارق است ،است. اگر علم

توان تحقق آن ملاك را ملاك و مناط صدق آن علم چيست و اينكه چگونه مي )الف

در  .است واقع آن با مطابقتيك باور مطابقت ملاك صدق  ةنمونه در نظري برايآزمود؟ 

ردا ف در صورتي صادق است كه واقعاً  ،اعتقاد به اين گزاره كه فردا آفتابي است ،اين نگره

 ، روشه كردتجرب توان از نظر حسيرا ميو محمول آن و چون موضوع هوا آفتابي باشد 

                                                
 اً يثان ؛ينفسان هايحالت مانند ،است مجرد امر حضور اولاً حضور، نيا كه دارد توجه محترم ةخوانند 

 .آن امثال و ديد دانيم در اي بدن كنار در يخارج ياياش  حضور مانند نه است، نفس خود نزد

 نيع كه يحضور علم در اما ؛استيقضا و يحصول علم به ناظر مطابقت ةلئمس داشت توجه ديبا البته 

 اردند وجود لهئمس نيا يبرا ييجا ست،ين كار در ياواسطه و است آن با متحد اي است عالم نزد معلوم

 .)١٧٧-١٧٦ص ،١٣٨٠ ،يفعال ر.ك: ،(براي مطالعة بيشتر
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وش شده و رالامر علم يادتفكيكي نفس ةاما در نظري ؛احراز آن نيز حسي و تجربي است

  آزمون آن مشخص نيست.

همواره راست و  -اندسان كه تفكيكيان ادعا كردهآن – اگر آن علم مفارق را )ب 

ت، بازتابيده اس مرواريدالله تكه در سخنان آي گونهپيراسته از هر خطايي بدانيم، همان

 ةگزاري تصورات و تصديقات ما قرار گيرد؛ يعني بنا بر نگربايد همان مبناي ارزش

 درست و صادق ،مطابقت، اگر اين تصورات و تصديقات مطابق با آن نور خارجي بود

يد كه چگونه نمارخ مي پرسشاست و در غير اين صورت كاذب و باطل. اكنون اين 

 ةلئتوان اين مطابقت را سنجيد و روش احراز آن كدام است؟ اگر دو نفر كه در مسمي

انديشند و هر يك ادعاي مطابقت ديدگاهش با آن نور آميز ميتعارض ةگون واحدي به دو

توان صدق يكي و كذب ديگري را ثابت كرد؟ آيا خارجي را داشته باشد، از چه راهي مي

  الاذهاني براي اثبات صدق و احراز اين مطابقت وجود دارد؟بينمنطقي بشري و 

 ؛اندردهه كئها اراهايي براي ارزيابي آرا و انگاشتهدر عين حال برخي تفكيكيان سنجه

ريح مطابقت با عقل ص سيدانالله تحقيقت علم و عقل را، آي مرواريدالله تآي نمونهبراي 

اين  اولاً  ولي ؛دهندرا معيار سنجش قرار ميمطابقت با عقل فطري  ميحكيو استاد 

 ةتوان آنها را با پندارچگونه مي ثانياً  ندارد؛و دقت و كفايت  ميها ايضاح مفهوسنجه

 بودن علم و عقل از آن هماهنگ ساخت.انگاري نفس و مفارقت و انفصاليتاريك ذات

  حقيقتي خارج از نفس است يا امري دروني و از قواي نفس؟  ،عقل مد نظر به بيان ديگر

 زيرا فطري يعني چيزي ؛ناميدنش درست نيستفطري اولاً  ،اگر بيروني است )الف

ي با آن درست شيوةتوان به چگونه مي ثانياً  ؛نهاده كه انسان بر آن سرشته شده استدرون

رت به عبادريافت.  ،قطعي باشد اي كه صدق آنگونهرابطه برقرار كرد و احكامش را به

  هايي ديگر است.ها و سنجهاين سنجه خود محتاج راه ديگر

 هعقول مطبوعاز  مرواريدالله تكه آيچنان ؛نهادي و از قواي نفس استاگر درون )ب

                                                
 ١٠١-٨٨، ص١٣٨٣ ،يميحك /١٣٨١ دان،ي/ س٢٥٥-٢٥٤ص ،١٣٦٩ ،يتهران، ر.ك: شتريب يآگاه جهت. 

 ١٤٤–١٣٦ص ،١٣٩١ خسروپناه،ر.ك:  شتر،يب يآگاه جهت. 
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اين به معناي كاشفيت و نوريت  ،)١٣٩، ص١٣٩١ يد،(مروار ياد كرده است فراد انسانا در

  بودن آن سازگار نيست. مظلمنفس بوده و با 

  گيري نتيجه
 ارةبآنان با فيلسوفان درمياما اين به معناي همگا ،دانندتفكيكيان علم را امري مجرد مي

غير از تصورات و تصديقات  ،دانندزيرا آنچه آنان علم مي ؛تجرد ادراكات بشري نيست

 بشري و امري مستقل از نفس انساني است.

دليل است، داراي ابهام، بدون ناپذير و تنها اثباتز نفس نهجداانگاري كلي علم ا

 مند است.آسيب فراوانيخلاف وجدان و از جهات 

 يقابدون تجرد پيشين يا ارت ،واقعي و حقيقي نفس شناسا از نور علم مجرد ةاستضائ

 معناي محصلي ندارد. ميتجرد عل ةآن به مرتب

طلان افزون بر ب -بداهت و وجدان راهز استدلال تفكيكيان بر مباينت علم و نفس ا

 مغايرت دارد.انگاري نفس شناختي آنان در تاريك ذاتبا مبناي انسان -نفسي

دليل بر هستي مستقل و وجود لذاته  ،هااي زمانبود و نبود مصاديقي از علم در پاره

 علم خارج از نفس نيست.

به علم مفارق، موجب  سازي التفات و آگاهي از تصورات و تصديقات خودوابسته

 تسلسل است.

انگاشتن ذات الهي از علم، تعدد وجود لذاته و مستقل علم از نفس شناسا به تهي

 واجب، معلوليت علم الهي، تعطيل، الهيات سلبي و... خواهد انجاميد. 

ي است و آزمايالاذهاني راستيهاي بينبا معيارها و سنجه بيگانهشناسي تفكيكي علم

ناي با مب -افزون بر ناكافي بودن -انده كردهئتفكيكيان در اين زمينه ارا برخيآنچه 

  .استشناختي آنان ناسازگار شناختي، علم و عقلنفس

بندي يپا ةبست معرفت انجاميده و لازمبه بن در پايان شناسي تفكيكياينكه علم برايند

  سپردن به ديار شكاكيت است. ره ،به آن
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 .ق١٤١٧، قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةانتشارات اسلامى جامع

 ةعلمي ةمدرسين حوز ةانتشارات اسلامي جامعدفتر قم:  ؛ةالحكم نهاية ؛_____  .١٣

 ق. ١٤١٦قم، 
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 .١٣٨٠زلال كوثر،  :قم ؛معاصر و ديني شناسيمعرفت ؛فعالي، محمدتقي  .١٤

واعظ يزدي، شركت عبدالله : مشهد، ١ج ؛الفرقان يانب ؛قزويني، شيخ مجتبي  .١٥

 ق.١٣٧٠خراسان،  ةچاپخان

 آستان :مشهد، ٣چ ؛والمعاد المبدأ حول تنبيهات ؛مرواريد، ميرزا حسنعلي  .١٦

 .١٣٩١قدس رضوي، 

 ؛البيتمعارف اهل ةسسؤتحقيق م ؛الاماميه توحيد ؛ملكي ميانجي، محمدباقر  .١٧

 .١٣٩٥، البيتنشر معارف اهل :قم، ١چ

   


